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The phenomenon of hadith fabrication by extremists (Ghulat) has 
led some researchers to cast doubt on narratives recorded in early 
scholarly works under specific Quranic verses, deeming some of 
these hadiths as "false," "weak," or "implausible." This article, 
compiled through library research and analytical-descriptive 
methodology, aims to establish criteria for verifying the authenticity 
of narratives related to the Quranic verses—such as those 
interpreting the "Great News" (Naba' al-Azim), "Tongue" (Lisan), 
and "Light" (Nur) in reference to Imam Ali (AS). Analysis of the 
teachings in Nahj al-Balagha reveals that distinguishing genuine 
from spurious narratives in the domain of Quranic interpretation 
(ta'wil) requires, first, "understanding the characteristics of the 
Quran," then "referring back to the Quranic text," and finally, 
"guidance from those firmly grounded in knowledge," whom God 
has entrusted with the knowledge of interpretation. Reliance on 
limited human understanding in Quranic interpretation, combined 
with the fabrications of extremists, has led some researchers to 
inaccurately critique such traditions transmitted from the Infallibles 
(AS). Quranic evidence, narrations, and the text of Nahj al-Balagha 
demonstrate that the narratives interpreting the "Great News," 
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"Tongue," and "Light" in relation to the Commander of the Faithful 
(AS) are neither "false," "weak," nor "implausible," as claimed by 
some scholars, but indeed originated from the Ahl al-Bayt (AS). 
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با  منانؤبه اميرم» نور«و » لسان«، »نبأ عظيم«كيفيت نقد روايات تأويلي 
    و نظر علامه طباطباييالبلاغه نهجتكيه بر 

  

  نيكو دكتر هومن متين
 

 com.gmail@2014matin.homan؛ ري علوم قرآن و حديثآموخته دكتدانش. ١
  

 چكيده فارسي 
 

سازي غلات، بعضي از محققـان را نـسبت بـه روايـاتي كـه در كتـب              جريان حديث 
 و برخي از آن احاديـث  كرده، دچار ترديد شدهمتقدمان، در ذيل بعضي آيات ضبط  

ن مقاله كـه بـه شـيوه        يهدف از نگارش ا   . انددانسته» بعيد«و  » موهن«،  »باطل«را  
  ها و به روش تحقيق توصـيفي       اي و نقد و بررسي داده       آوري اطلاعات كتابخانه    جمع

هايي براي تشخيص صحت و سـقم روايـاتي    استخراج شاخص  تحليلي نگاشته شده،  
، »نبـأ عظـيم  « آيات شريفه رسـيده اسـت؛ ماننـد احـاديثي كـه        ةباشد كه دربار  مي

.  اسـت كـرده تأويـل   ضي از آيات، بـه امـام علـي        را در ذيل بع   » نور«و  » لسان«
دهـد كيفيـت تـشخيصِ سـره از ناسـره در           نشان مـي   البلاغهنهجهاي  تحليل آموزه 

  رجوع به مـتن  « سپس  ،»هاي قرآن شناخت ويژگي « تأويل قرآن، ابتدا     حوزةروايات
 است كه خداوند، دانشِ تأويل را در اختيار» رهنمودهاي راسخان در علم   «و  » قرآن

، بـه انـضمام   قـرآن  تأويـل  زمينـة اعتمـاد بـر دانـشِ محـدود در         . آنان نهاده اسـت   
گونه روايات منقول از   سازي غاليان، موجب اشتباه برخي محقّقان در نقد اين        حديث

دهـد،   نـشان مـي  البلاغهنهجشواهد قرآني و روايي و متن       . شده است  معصومين
در ذيـل آيـات شـريفه، بــه    » نـور «و » لـسان «، »نبـأ عظـيم   «ةروايـاتي كـه دربـار   

و » مـوهن «، »باطـل «تأويل شده، برخلاف نظر برخي پژوهـشگران،       منانؤاميرم
 .صادر شده است بيتنبوده و از اهل» بعيد«

: افتي درخيتار
٢٢/٠٢/١٤٠٤ 
: بازنگري خيتار
١٨/٠٤/١٤٠٤  
: رشي پذخيتار
٢٥/٠٥/١٤٠٤  
 :انتشار خيتار
١٤/٠٨/١٤٠٤  
 

  

   واژگان كليدي

  . نور وأويل قرآن، لسان قرآن، نبأ عظيمت



  ١٤٠٤ پاييز، ١ ، شمارهاولسال ، معارف عقلي فلسفي قرآن                                                ١٠٠
 
 

  لهئ طرح مس-١
 ]تأويـل [تفسيرِ كلامـي اسـت كـه معـاني مختلـف دارد و              «معناي   و به » أول «ةتأويل از ريش  
  ج ق،١٤٣٢بـن احمـد،      خليل( »باشد، مگر به بياني كه با غيرالفاظ آن كلام باشد         صحيح نمي 

ز ظاهرِ لفظ، امكانِ برداشت دو يا چنـد معنـا   ؛ پس تأويل در جايي است كه اولاً ا)١٢٠ ، ص ١
 بنـابراين  ؛هـا صـحيح و مطـابق بـا واقـع نباشـد      وجود دارد و ثانياً ممكن است برخي برداشت    

تـوان بـه حقيقـت    جهت آن است كـه از ظـواهر امـر و لفـظ، نمـي      اهميت و دشواريِ تأويل به    
عمـالِ  انيز توانِ تشخيصِ  العزمي چون حضرت موسياموضوع و متن رسيد؛ لذا پيامبر اولو    

أُنَبِّئُك  «: توانـد آن را فـرا گيـرد       را نداشته و تنها پس از بيان معلمّش مـي          جناب خضر  سـ
برا    تأويـل و مـاجراي   در ديگـر  ذكـر  قابـل  ةنكت ـ). ٧٨: كهـف ( »بِتأَْوِيلِ ما لَم تَستَطع علَيه صـ

خـود را مـستقيم از پروردگـار     كه عـالمِ بـه تأويـل، علـمِ           آن حضرت موسي و جناب خضر    
  .)٦٥: كهف( »فوَجدا عبدا منْ عبادنَا آتَينَاه رحمةً منْ عنْدنَا وعلمَّنَاه منْ لَدنَّا علْما«: گيردمي

باشـد،  م بـه تأويـلِ تمـامِ قـرآن مـي          عـال  منانؤدر ميان شيعيان، اين مطلب كه اميرم      
   ة غلات در حوز  اختلافي نيست؛ لكن تحريفات بعضي محققـان را نـسبت   قرآن، تأويلي روايات 

، دچـار   شـده كه در كُتُـبِ متقـدمانِ شـيعه نقـل            به برخي منقولات منتسَب به معصومان     
 ١،عنـوان نمونـه برخـي پژوهـشگران     بـه . اند و بعضي از آن روايات را جعلي دانسته      كردهترديد  

ترتيـب  ، بـه  كـرده تأويـل    را بـه امـام علـي      » رنـو «و  » لـسان «،  »نبأ عظيم «رواياتي را كه    
  . اندمعرّفي كرده» بعيد«و » موهن«، »باطل«

 قـرآن  تأويـل  ةكه كيفيت تشخيص روايـات حـوز   الات اصلي اين مقاله عبارتست از اين      ؤس
 بـه اميرمؤمنـان   » نور«و  » لسان«،  »نبأ عظيم « چه شواهدي براي اثبات تأويل       و چيست؟

 وجود دارد؟ 
 و »تأويـل « قـدما  نـزد  كـه   ايـن  بـه  عنايت با گفت بايد »قرآن تأويل« ةيشيندرخصوص پ 

 مـستقلّي  اثـر  متقـدمان،  آثـار  در بوده، نقلي نيز تفاسير غالب و داشته واحد معنايي »تفسير«
صورت موجز بحث شده اسـت؛ بنـابراين     شان، به ا در تفاسير و مباحث مقدماتي     ام ندارد، وجود

 از   الطـاهره  ةتأويـل الآيـات الظـاهره فـي فـضائل العتـر           بـا كتـاب     حتّي وقتي در قـرن دهـم        

شويم، منظور كتابي تفسيري بر مبناي روايـات        الدين حسيني استرآبادي مواجه مي    شرفسيد
هـاي  هاي اخير و معاصران در بحث   مفسران سده ! آري. است بيتاهل ةو دربار  بيتاهل

                                         
  هاي تأويل قرآن روشمحمدكاظم شاكر، در كتاب  جناب آقاي دكتر .١



 ١٠١                    نيكو    متين/  ...منانؤبه اميرم» نور«و » لسان«، »نبأ عظيم«كيفيت نقد روايات تأويلي 
 
 

التفّـسير و   . اندناشناسي تفسير و تأويل پرداخته    شان، به انحاء مختلف به مع     مقدماتي تفسيري 
ترتيـب  نبـاطي، بـه   عـاملي الاسـرارِ  الانـوار و مـشكوة   مـرآة   مقدمه تفسير    ذهبي و    المفسرونِ

  .ترين كتب عامه و خاصه در اين زمينه هستندشاخص
 تأويـل  موضـوع  بـه  شـده  نوشـته  تفـسيري  منـاهجِ  ةدربـار  معاصـران،  ة كتبي كه در دور   

 نگارش زهره اخوان مقدم، كه اصـول تفـسير قـرآن            دريا به آسمان  مانند كتاب از    . اندپرداخته
در  بـديل ائمـه   و عـلاوه بـر جايگـاه بـي    كردهتبيين  بيتكريم را بر مبناي روايات اهل 

  . تفسير قرآن، به راهكارهاي آن بزرگواران در تفسير و فهم قرآن پرداخته است
  : به شرح زير استبرخي از كتب ديگر در اين زمينه

 سـازمان چـاپ و   : تهـران ،هاي تفسير قرآنمباني و روش  ).١٣٦٦ (عميدزنجاني، عباسعلي 
  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

  . دارالنفائس:بيروت، التفّسير و قواعده اصول ). ق١٤٠٦ (صالح عك، خالدبن
 مكتبـة  :النجار، قـاهره   ليمعبدالح :ه ترجم ،مذاهب التفسير الإسلامي  ).  ق ١٣٧٤ (گلدزيهر

   .الخانجي
شناسـي تأويـل در   معناشناسي و روش (هاي تأويل قرآن  روش ).١٣٧٦(محمدكاظم   شاكر،

  .قم ةعلمي ة اسلامي حوزتبليغات دفتر: قم ،)اصولي و باطني روايي، ةسه حوز
 نـد؛ ا كـرده برخي مقالات اين حوزه نيز به معناشناسي موضوع پرداخته و سير آن را دنبال            

 برخـي نيـز مشخـصاً نظـر         ،اصغر ناصـحيان  علي ة، نوشت »شناسي تفسير و تأويل   معني«مانند  
، »تفسير و تأويل قـرآن در نگـاه مولانـا         « مانند   ؛اندكرده مطرح موضوع ةنظري را دربار  صاحب

تفـسير  «  مانند ؛اندها پرداخته آن بررسي و نقد به و كرده اقوال جمع برخي بابايي، رضا ةنوشت
در تفسير و تأويل قرآن      بيت برخي نيز به جايگاه اهل      و زاده، از كاظم قاضي   »أويل قرآن و ت 

  .از حسين ردايي» در تأويل بيتاهل علمي مرجعيت و قرآن« ةمقال:  مانند؛اندپرداخته
هايي كه با موضوع تأويل نگاشته شده، آثار زير قابل ذكـر   نامهاز ميان مقالات ديگر و پايان     

  :است
   .٥، شماره صحيفه مبين مجله ،»تفسير و تأويل«). ١٣٧٥ (ويي بياباني، محمداسك

، »معناشناسي تأويل قـرآن در پرتـو معناشناسـي تأويـل حـديث      «). ١٣٧٥ (عابدي، احمد 
  .٢٤، شماره صحيفه مبينمجله 

  .٧٠، شمارهمعرفت، مجله »و تأويل قرآن بيتاهل«). ١٣٨٤ (تقوي، سيدحسين
  .٦، شمارهآينه معرفت، مجله »هرمنوتيك و تأويل «).١٣٨٤ (پيشگر، زري



  ١٤٠٤ پاييز، ١ ، شمارهاولسال ، معارف عقلي فلسفي قرآن                                                ١٠٢
 
 

 اسـتاد  ،قـرآن  تأويـل  و تفـسير  و هرمنوتيـك  ةرابط ـ). ١٣٨١(سيدعلي   ابرندآبادي، آقايي
  .ش١٣٨١سيدمحمدرضا حسيني بهشتي، : راهنما

االله، موسـه آموزشـي و   اصول و مباني التأويل في فهـم القـرآن و تفـسيره، بابـايي، حبيـب          
  .قم الدين اصول دانشكدهصادق لاريجاني، : ، استاد راهنماپژوهشي امام خميني

جهانگير اميـري،  : در تأويل قرآن، استاد اهنما   بيت جايگاه اهل  ).١٣٨٧ (نكوفكر، جلال 
  .دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني

 بـراي اسـتخراج   البلاغـه نهـج تفاوت تحقيق حاضـر بـا آثـار مـذكور در رجـوع بـه كتـاب            
آوري از آنجا كه معيـار سيدرضـي، جمـع    . ايات تأويلي قرآن است   هايي جهت تمييز رو   شاخص

قبـال  ا، مـورد   )هـاي كلامـي و تفـسيري خـود        و نه ديدگاه  (بوده   سخنان بليغ اميرمؤمنان  
عمومي دانشمندان متقدم و متأخرّ، و عامه و خاصه، واقع شده است؛ لـذا از شـروح متعـددي              

يك از آثاري كه در هيچ. ي و خارجي مفيدي دارد    برخوردار و متن كتاب، شواهد و قرائن داخل       
.  و شروح آن، ميزان واقع نشده؛ مگر برخي ارجاعات مختـصر     البلاغهنهجاز نظر گذشت، كتاب     

گونـه روايـات، جريـان پيـدايش غـلات      كـه علـّت اخـتلاف در ايـن     همچنين با عنايت به ايـن  
بـراي  . شـد انحرافـي، لحـاظ     عنوان يك عامـل      سازي آنان به  استحصال گرديد، همواره حديث   

 البلاغـه نهـج در   هاي اصلي قرآن از منظر اميرمؤمنـان      گونه روايات، ابتدا ويژگي   نقّادي اين 
، »نبـأ عظـيم   «ةشناسايي و سپس با تكيه بر رهنمودهاي ايشان، به نقد روايات رسيده دربـار             

 .شودپرداخته مي» نور«و » لسان«
  

  هاي قرآن  ويژگي-٢
هاي زيـر   ، ويژگي منانؤدهد كه قرآن عزيز از منظر اميرم       نشان مي  البلاغهنهجتحليل متن   

  :را دارد
   حجيت ظواهر.١-٢

فَـالقُْرآْنُ آمـرٌ زاجـِرٌ    «: ظواهر الفاظ قرآن حجيت داشته و براي طالبان هدايت، قابل فهم است       
   ةُ اللَّهجقٌ حنَاط تامصلَى  وع   هْخلَق      هلَيم    أخََذَ عهُأَنفْس هِملَينَ عتَهارو ميثَاقَه١٣٨٨رضـي،  ( » م، 

كنـد،   كه دلالت بر اعتبـار آيـات بـراي همگـان مـي             البلاغهنهجگونه بيانات در    اين). ٢٦٥ ص
ولقَـَد يـسرْنَا    «:  دليلِ اعتبارِ همگانيِ قرآن، سهولت فهمِ بسياري از آيـات اسـت            ١.فراوان است 

                                         
؛ ١١٩ص  ، ٨٧؛ خطبه ١١٧ص  ، ٨٦؛ خطبه ١١٢ص  ، ٨٣؛ خطبه ٦١ص   ، ١٨؛ كلام ٤٦ص   ،  ٢خطبه  :  نك .١
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   .)١٦: قمر( »رِ فَهلْ منْ مدكرالْقرُآْنَ للذِّكْ
، كـرده حكايـت   از اميرمؤمنـان   از امـام بـاقر  البلاغـه نهـج نقلي كـه سيدرضـي در      

در روي زمين دو امـان از عـذاب         «: دهدرا از ظواهر الفاظ قرآن نشان مي       برداري امام بهره
 ـ      خدا وجود داشت كه يكي از آن       دان چنـگ زنيـد،   ها برداشته شد، پس ديگري را بگيريـد و ب

 خـداي . خواسـتن اسـت   بود، و اماني كه باقي اسـت آمـرزش       اماني كه برداشته شد رسول    
ه معـذِّبهم وهـم يـستَغْفروُن                 «: متعال فرموده   »وما كانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنْت فيهِم ومـا كـانَ اللَّـ

 ذيــل ايــن فرمــايش امــامجنــاب رضــي در ). ٤٨٣  صش،١٣٨٨رضــي، ( »)٢٣: انفــال(
  ).همان( »ها از قرآن كريم استترين استنباطها و لطيفاين از بهترين استخراج«: نويسدمي

 در بـسياري از مواضـع، بـراي        منـان ؤاين تيسيرِ كلامِ پروردگار موجب شـده تـا اميرم         
گـاهي در مـتن سخنانـشان،         امـام  ١.دفرماي ـ اسـتناد  قـرآن  ةتبيين موضوع به آيات شريف    

وزن يكـديگر   هـم  فرمايد كه كلام قرآن و سـخن امـام        اي از آيات قرآن استفاده مي     گونهبه
 »)٣٨: مـدثرّ ( كُلُّ نفَْسٍ بِمـا كـَسبت رهينـَة         محفوُظةٌَ و السرَائرُ مبلُوةٌ و      الْأقََاوِيلُ«: گيردقرار مي 

، ٤٢٧  ص همان،( است منانؤمص كلام امير  يها و خصا  و اين يكي از زيبايي    ) ٥٣٥همان،  (
قِّ إِلاَّ    «: ، عبـارت ٤٥٦؛ همان، )٥٣: يوسف( »إنَِّ النَّفْس لَأمَارةٌ بِالسوء   «: عبارت فَمـاذا بعـد الْحـ
هـاي خـود را بـا آيـات     ها و نامـه كه امام برخي از سخنراني    و جالب آن  )) ٣٢: يونس( »الضَّلالُ

  ٢.بردمي پايان به قرآن ةشريف
 ةدهـد كـه الفـاظ قـرآن بـراي تـود      از قرآن در بياناتش نشان مـي    فراوانِ امام  ةاستفاد

داننـد؛  تمامِ علماي شيعه، حتّي اخباريون، ظواهرِ الفاظ را حجت مـي          . است فهم قابل مردمان
در تأويل قرآن مغفـول      معصومين ة مرجعيت علمي ائم   كه است بوده اين تنها آنان ةدغدغ

                                                                                                     
ص   ، ١٤٧؛ خطبه ١٩٢ص  ، ١٣٣؛ خطبه ١٨٥ص  ، ١٢٧؛ خطبه ١٧٧ص   ،  ١٢١؛ خطبه   ١٦٩ص    ،  ١١٤خطبه  

؛ ٢٤٨ص  ، ١٧٣؛ خطبــه ٢٤٣ص  ، ١٦٩؛ خطبــه ٢٤٢ص  ، ١٦٧؛ خطبــه ٢٢٠ص  ، ١٥٦؛ خطبــه ٢٠٥و ٢٠٤
ص  ، ٥٣؛ نامــه ٣٠٤ص  ، ١٩٣؛ خطبــه٢٦٤ص  ، ١٨٢؛ خطبـه  ٢٥٦ص  ، ١٧٧؛ خطبــة ٢٥٢ص  ، ١٧٦خطبـه  

  .٤٦٣ص  ، ٧٤؛ نامة ٤٥٩ص  ، ٦٩؛ نامه ٤٢٧
، صـص  ٩٣ ؛ حكمـت ٤٤٥ ؛ همـان، ص ٤٤٤ ، ص٥٣؛ نامـة  ٣٨٧ ، ص٢٨نامه  ؛  ٣١٦ ، ص ١٩٩خطبه  :  نك .١

 ، صــص٣٧٧؛ حكمــت ٥٣١ ، ص٣١٧؛ حكمــت ٤٩٤ ، ص١٣٥؛ حكمــت ٤٨٤ ، ص٩٦ ؛ حكمــت٤٨٤-٤٨٣
  .٥٥٤- ٥٥٣ ، صص٤٣٩؛ حكمت ٥٤٣-٥٤٢

 ، ص٧٨؛ حكمـت  ٤٦٤ ، ص٧٤؛ نامة ٤٤٧ ، ص٥٥ه  ؛ نام ٣٤٩ ، ص ٢٢٦ ؛ خطبه ٣٤٨ ، ص ٢٢٥خطبه: نك .٢
  .٤٩٢ ، ص١٣٠؛ حكمت٤٨١
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االله معرفت، پيرامون حجيـت  دانشمند قرآني معاصر، آيت  . رأي شود  ر به و لذا مفسر دچار تفسي    
ولي ... دانندبرخي، منكرين حجيت ظواهر قرآن را گروه اخباريان مي      «: نويسدظواهر كتاب مي  

طـور مطلـق   ما در ميان اخباريان سرشناس كسي را نيافتيم كه منكر حجيت ظواهر كتاب، به         
خذ به ظاهر قرآن قبل از مراجعـه بـه احاديـث معـصومين        ا آنچه هست، عدم جواز   . بوده باشد 

ايـشان پـس از نقـل كـلام مـولا محمـدامين             ). ٨٥  ص ،١٣٧٩معرفت،  ( ».السلام است  عليهم
 ـ عنوان برجسته  استرآبادي، به  ةترين شخصيت اخباريون متأخرّ، مبني بر ضرورت رجوع بـه ائم 

خصيص، تقييـد، نـسخ و بيـان كليـات در     ويژه آنچه در رابطه با ت در تفسير قرآن، به    اطهار
 و فقهـا  ةاين سخن امين استرآبادي همـان اسـت كـه هم ـ          «: نويسدقرآن وارد شده است، مي    

 بداننـد،  بـسته  را قـرآن  معـاني  فهـم  باب كه نيست معنا  بدان هرگز و معتقدند آن به اصوليون
 بايـستي  مجمـلات،  بيان در نيز و خاص يا است عام آيا كه مراد حقيقت به رسيدن براي بلكه

   .)همان( » مراجعه شودمعصومين سخنان به
  

  جامعيت  .٢-٢
اخبـار گذشـتگان، حـوادث آينـده، احكـام روابـط ميـان          قرآن، جامع  منانؤاز منظر اميرم  
  ص ،١٣٨٨رضـي،   ( باشـد  مردمان خواهد شد، مـي     ميانِ نظم، ةطوركلي آنچه ماي   مردمان و به  

 خداونـد آن « :منازعات را به آن ارجاع دهد ا اماماين جامعيت قرآن، موجب شده ت). ٥٣٠
حكـم كـسي كـه داوري كنـد     ... هاي فقيهان ودل بهار و عالمان، عطش ة را فرونشانند ]قرآن[

ختلافـات،  االخطاب بودن كتاب پروردگار در حل  اين فصل ). ٣١٦  ص همان،( »قرار داده است  
كـه  ( معاويه ةدر پاسخ به نام    امام. دشوبه معاويه نيز ديده مي     هاي امام در يكي از نامه   

اتلان عثمـان نيـز فـراوان سـخن         ق ـ ةدربـار « :نويـسد مي) به ظاهر خونخواه عثمان شده است     
قاتلان وي را براي داوري نزد من فراخوان تا تـو و آنـان را بـر آنچـه كتـاب خـداي              ... ايگفته

هـاي  چـشمه «رآن،  ق ـ،  منـان ؤدر نگـاه اميرم   ). ٤٥٥  ص همـان، ( »بزرگ حكم كند وادارم   
 .است) ١١٧  صهمان،( »بيانگر همه چيز«و ) ٢٥٤  صهمان،( »دانش

  

   ذووجوه بودن .٣-٢
معنا كه از يك متن، قابليـت اسـتنباط   از خصوصيات ديگرِ قرآن ذووجوه بودن آن است؛ بدين        

بـن   هنگـامي كـه عبـداالله      امـام . اي واحد، وجـود دارد    لهئمعناي مختلف پيرامون مس    چند
با قرآن بـا آنـان منـاظره مكـن، زيـرا         «: گو با خوارج فرستاد، به او فرمود      و  اس را براي گفت   عب
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گويي و آنان چيز ديگـر     قرآن حامل معاني مختلف و داراي وجوه گوناگون است، تو چيزي مي           
چند قرآن كتابِ جـامعي بـراي    هر). ٤٦٥  صهمان،( »)رسيداي نميو به هيچ نتيجه  (گويند  

عبـاس نـشان   ابـن  به امام ة اما اين توصي ،است و ظواهرِ الفاظ آن حجيت دارد      حلّ مخاصمات   
از متنِ الفـاظ قـرآن،   . كه گاهي براي اقناعِ طرفينِ دعوا، رجوع به قرآن راهگشا نيست  دهدمي

ها صحيح و مقصود پروردگار بـوده و      توان استخراج كرد كه برخي از آن      معاني گوناگوني را مي   
بـه معاويـه نـشان     هـاي امـام  فرازِ يكي از نامـه . باشدرأي مي طل و تفسير بهبعضي ديگر با 

تو با تأويـل  «: دهد كه او نيز همانند خوارج از اين خصوصيت قرآن سوءاستفاده كرده است       مي
خـوارج جاهلانـه و معاويـه و       ).١٧٩  ص همـان، ( »ايو توجيه قرآن بـر دنيـا چنـگ انداختـه          

  . كردند بودن قرآن براي رسيدن به مقاصدشان استفاده ميهمدستانش عامدانه از ذووجوه
  

  تحريف معنوي. ٤-٢
 كـه  هنگـامي  امـام . كنـد ذووجوه بودن قرآن، موجبات تحريف معنوي كتاب را فراهم مـي     

 ـپيش از پيكار با خوارج، به اردوگاه آنان رفت،  در فرازي، يكي از عللِ جنگ               ميـان  ةهاي زمان
 إخِوْانَنَا في الْإسِلَامِ علَى ما دخلََ فيـه   إِنَّما أصَبحنَا نقَُاتلُ  «:  بيان فرمود  مسلمانان را تأويل قرآن   

 تحريف پـس از رحلـت       ةگون اين). ١٧٩  ص همان،( » منَ الزَّيغِ و الاعوجِاجِ و الشُّبهةِ و التَّأْوِيل       
چنين  ده و به اميرمؤمنان   بيني كر پيش كه رسول خدا   اين آغاز شد؛ كما   رسول خدا 
؛ لـذا  )٣٥١  صق، ١٤١٤ طوسـي، ( » كَما قَاتلَْت علَى التَّنزِْيل     التَّأْوِيلِ   علَى  تقَُاتلُ«: فرموده بود 

عمار ياسر در جنگ صفّين، هنگامي كـه چـشمش بـه پرچمـي در دسـت عمروعـاص افتـاد،              
  نَحـنُ «: اشـاره شـده اسـت    گويي رسول خداشعري سرود كه در فرازي از آن به اين پيش

نَاكُملَى  ضرََبع  هه  تَنزِْيللَى تَأوِْيلع كُمنضَرِْب مو٣٤١  صق، ١٤٠٤ نصربن مزاحم،( »فَالْي(  
  جنگيديم ما پيشتر با شما بر سر تنزيل قرآن مي«

  »كنيمامروز هم با شما بر سر تأويل آن پيكار مي
ادامه خواهـد    از تحريف تا زمان ظهور امام زماناين قسم منانؤبنا به تصريح اميرم 

گـاه كـه قـرآن را بـه آراي       آن ،گردانـد آراي شخصي را به قرآن بازمي     )... قائم منتظر («: داشت
اي در بيـانِ    در فـرازِ خطبـه     امـام  ).١٩٥  ص ،١٣٨٨رضـي،   ( »شخصي بازگردانده باشـند   

  صهمـان، ( »راء خـود تفـسير نمـوده   قـرآن را بـه آ  «: فرمايدنمايان نيز چنين مي   صفات عالم 
رأي را  دهد كه كتاب عزيز پروردگـار، قابليـت تفـسير بـه           وضوح نشان مي  اين بيانات به   ).١١٩

كس كـلام مـن    هر« :زمان با نزول قرآن چنين هشدار فرمود هم دارد؛ لذا خود خداي سبحان
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الي ؤس). ٦  ص ،١٣٧٦صدوق،  ( »را با رأي خود تفسير كند، به من ايمان نياورده است          ) قرآن(
 الفـاظ حجيـت دارد و قـرآن    كـه اگـر ظـواهر    شـود عبارتـست از ايـن     كه در اينجا مطرح مـي     

، پس چگونه بايد مقصود اصلي كلام پروردگار را فهميد؟ ويژگـي    است اختلافات ةكنند برطرف
  . كند، اين مشكل را حل مي»گويا بودنِ زبانِ قرآن«
  

   گوياييِ زبان قرآن.٥-٢
مان براي هدايت مردمان و رفع اختلاف ميان آنان، بـراي كتـابش، معلـّم قـرار داده     خداي رح 

 ةكتـاب، دو وظيف ـ   » تعلـيمِ «و  » تزكيه«فقط تلاوت آيات نيست؛      خدا رسول ةوظيف. است
اگر كه هستند ديگري مهم تينيـست  كمتـر  نباشـد،  بيـشتر  »ابلاغ« ةوظيف از آن اهم :»  و هـ

ة           الَّذي بعثَ في الْأُ    م الْكتـاب و الْحكْمـ  »ميينَ رسولاً منْهم يتلْوُا علَيهِم آياته ويـزَكِّيهِم ويعلِّمهـ
: نحـل  (باشـد نيازمندي قرآن به معلّم، موضوعي است كه مورد تأكيد خداوند مـي          ). ٢: جمعه(

ومـا  «: كنـد ز صدق مـي ن الهي نيپيشي كتبِ ة احتياج كتاب به عامل انساني، دربار    ).٦٤ و ٤٤
  ). ٤: ابراهيم( »أَرسلْنا منْ رسولٍ إِلاَّ بلِسانِ قوَمه ليبينَ لَهم

فرد ، در هدايت مردم منحصربه  )اند كه از سوي خداوند منصوب شده     (جايگاه معلّمانِ قرآن    
فرمـايش   آيندگان ميان در كتاب معنوي تحريف ةاي كه دربار  در خطبه  اميرمؤمنان. است
پيمـان قـرآن را     «: فرمايـد كنند، راهكار هدايت از طريق قرآن را رجوع به اهل آن ارائه مي            مي

كـه   شكنان را بشناسيد، و بدان چنـگ نتوانيـد زد تـا آن   كه پيمان محكم نخواهيد گرفت تا آن  
) پيـامبر  خانـدان  (اهلـش  نـزد  در را حقـايق  ايـن  ةرهاكنندگان آن را بشناسيد، پس هم ـ     

 امام). ٢٠٦  ص ،١٣٨٨رضي،  ( »انددارندگان علم و ميرانندگان جهل     زنده آنان كه بجوييد،
نـص  : فرمايـد براي شناخت حكم خدا در امور مهم و مشتبه مراجعه به دو منبع را توصيه مـي     

اين سفارش امام بـه مالـك در   ). ٤٣٤  صهمان،( صريح كتاب خدا و عمل به سنّت پيامبر 
قرآن عزيز، جامع كلّيات احكام و گوياي تمام مسائل است به شرط         دهد كه   عهدنامه نشان مي  

اجتمنـدان و   ح (جامعـه  پـايين  طبقات به رسيدگي ةدربار.  شود كه منضم به بيانِ معلّمش     آن
يك از اينان خداوند سهمي معين كرده و بـر انـدازه و       براي هر «: نويسدبه مالك مي  ) بينوايان

عهد و قانوني نهاده كـه نـزد مـا محفـوظ          پيامبرشسهم واجب آن در كتاب خود و سنّت         
  .)٤٣٢  صهمان،( »است

» صـامت «كتاب پروردگـار را هـم      بريم كه چرا امام   از اينجا به سرّ اين موضوع پي مي       
  ص همـان، ( » نَاطقٌ حجةُ اللَّه علَى خلَقْه      فَالقْرُآْنُ آمرٌ زاجرٌِ و صامت    «؛  »ناطق«خواند و هم    مي
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 اگر به بيان معلّمش رجوع نشود، صامت است و اگر به بيان معلّمش رجوع شود، نـاطق          ).٢٦٥
مـا  «: فرمايـد شـنود، مـي   مـي  حكَميـت  ة هنگامي كه داستان حكمَين را دربـار       امام. است

 بلكه فقط قرآن را داور ساختيم، اما ايـن قـرآن خطـّي اسـت          ،اشخاص را به داوري برنگزيديم    
گويد و ناگزير به مفسري نيازمنـد    جلد قرار گرفته، با زبان سخن نمي       نوشته شده كه ميان دو    

ايـن سـخن   ). ١٨٢  صهمـان، ( »گوينـد ند كـه از جانـب آن سـخن مـي    ا است و اين اشخاص 
 دهد؛ اما تحليل سخنان اميرمؤمنان     كتاب را نشان مي    ]سكوت: [»صمت«ويژگي   امام

اگـر در  . ست، اما زباني دارد كه گوياست  چند قرآن بدون معلمّش خاموش ا      دهد، هر نشان مي 
 »كتاب خدا در ميان شما سخنگويي است كه زبـانش از كـار نيفتـد     « :فرمايدمعرفي قرآن مي  

كـه در مـورد    همچنان.  بيانِ خود شده است  ة، منظور قرآني است كه ضميم     )١٩١  ص همان،(
). ٢٤٣  ص همـان، ( » نَـاطق   ياً بِكتَابٍ  هاد إنَِّ اللَّه بعثَ رسولاً   «: فرمايدمي بعثت رسول خدا  

بايد توجـه داشـت     . قرار گرفته است   كتاب به اين دليل ناطق است كه در كنار رسول خدا          
افتـد؛ زيـرا الفـاظ، صـامت هـستند و از كـار        الفاظ قرآن از كـار نمـي      : فرمايدنمي كه امام 

لـسانش از كـار   «: فرمايـد  بلكه مي،شودبه همين جهت دچار تحريف معنوي هم مي . افتندمي
 اين لسان، ناطق است و از سخن گفـتن بـاز  . ؛ پس قرآن، لسان دارد  ]سانهُلَا يعيا ل  : [»افتدنمي
ميـثم در   اسـت؛ ابـن    اميرمؤمنان» لَا يعيا لسانهُ  «در  » لسان«شك منظور از    ماند و بي  نمي

مـراد از زبـان قـرآن، خـود آن     رود كـه  احتمـال مـي   «: نويـسد ميان احتمالات اين عبارت مي    
شـود و در  حضرت باشد كه مجازاً اطلاق فرموده است؛ زيرا در واقع زبان قرآن كه سست نمـي     

شـاهد  . )١٥٤، ص ٣ ج ،١٣٦٢ميـثم،  ابـن ( »كند اوستبيان مقاصد و اهداف آن كوتاهي نمي  
باشـد، سـخن ديگـري اسـت كــه     مـي  ، خـود امـام  »لـسان «كـه منظـور از    قطعـي از ايـن  

نْ     ينْطـقَ   ذَلك القْرُآْنُ فَاستَنْطقوُه ولَـنْ    «: فرمايدپيرامون معرّفي قرآن مي    يرمؤمنانام  ولَكـ
نكَُم                 ا بيـ ي ودواء دائكـُم ونَظْـم مـ نِ الْماضـ ديثَ عـ  » أخُْبرُِكُم عنهْ أَلَا إنَِّ فيه علْم ما يأتْي والْحـ

صـراحت  خـود را بـه   چنين طبق نقـل برخـي روايـات، امـام    هم). ٢٢٣  ص ،١٣٨٨رضي،  (
ه   هذاَ كتَـاب اللَّـه الـصامت و أَنَـا كتـَاب           «: فرمايدمعرفي مي » كتاب ناطق خدا  «  » النَّـاطق    اللَّـ
الفاظ قـرآن عزيـز در      . )٣٤، ص   ٢٧ ج    ق، ١٤٠٩عاملى،   ؛ حر ٣٣٠  ص ق، ١٤٠٧بطريق،  ابن(

. افتـد دارد و بيانش از كـار نمـي  » لسان« اما كتابِ ناطقِ خدا،    ،تندهس» صامت«الدفَّتَين،  بين
ا مـصدرِ تفـسيرِ كتـاب،          ،است و نياز به چـشم دارد      » تنزيلي«مصدرِ الفاظ كتاب،     لـسانِ  « امـ

هاي در توصيف حوادث ناگوار و گمراهي      امام. باشداست و نيازمند سمع و قلب مي      » معلّم
ى      بِالتَّنزِْيـلِ   تُجلَى«: فرمايدمي سخن چنين اقوام برخي بصيرت ةآينده، دربار   أَبـصارهم و يرْمـ
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يرِ فوحيبِالتَّفْسبالص دعةِ بْكمالْح قوُنَ كَأْسغْبي و هِمعامس٢٠٨، ١٣٨٨رضي، ( »  م.(  
 ـ »لـسانِ قـرآن  «، تفـسيرِ حقيقـي الفـاظ كتـاب، نيازمنـد      از منظـر امـام   ة، يعنـي ائم 

كتاب، زبـانِ همـواره گويـايي      .  اثربخشي تام ندارد   الفاظ، به صرف رجوعِ و است عصومينم
 .ندا الفاظ قرآن براي هدايت، بدون آن زبانِ گويا، صامت و ناقص. دهددارد كه راه را نشان مي

  :كه  اينقرآن شناخت ةكوتاه سخن دربار
  .اولاً ظواهر الفاظ قرآن براي همگان حجيت دارد

اً قرآن جامع اخبار گذشتگان، آيندگان، احكام روابط ميان مردمـان و هـدايت همگـان      ثاني
  .است

را دارد و همـين امـر موجـب تحريـف           ) حق و باطـل   (ثالثاً قابليت پذيرش وجوه گوناگون      
  .شودمعنوي آن شده و مي

، يعنــي »لــسان قــرآن«رأي، رجــوع بــه بــه معنــوي و تفــسيررابعــاً راه نجــات از تحريــف
  .است بيتو اهل مؤمنانامير

، معاني ظاهري و باطني الفاظ را براي       تنيده ، كه با الفاظ كتاب درهم     » قرآن زبان«: خامساً
  .فرمايدتشنگان معارف بيان مي

  
   تبيين آيات توسط امام-٣

در فهـمِ ايـن نـوع،    . كنـد هـا را تفـسير مـي    امام، گاهي الفاظ آيات را معنا و با دلالت معنا آن         
دارد؛  اما گاهي معاني باطني آيات را تأويل و پرده از ظواهر آيات برمـي  ، چنداني نيست  مشكل

 ١.نـدارد  وجـود  ظاهري ةاي كه ميان ظواهر الفاظ و معاني ارائه شده از سوي امام، رابط         گونهبه
  .شودنامگذاري مي» تأويل آيات«و » تفسير الفاظ« تبيين امام، ةاين دوگون

  
  توسط امام تفسير الفاظ .١-٣

 بيانـاتي كـه اميرمؤمنـان   . استدر تبيين آيات قرآن، تفسير الفاظ      يكي از وظايف امام   
اي كـه   شـود؛ بـه گونـه     مـي  اسـتخراج  آيات متن الفاظ از سهولت به گاهي دارند، قرآن ةدربار

 عنـوان مثـال، امـام    بـه . يابنـد ديگران با ميزانِ مختصري از دانش و تفكرّ به آن دست مـي  
: گـوييم اين كـه مـي    «: فرمايدمي) ١٥٦: بقره( »إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَيه راجِعون    « ة شريف عبارت ةاردرب

                                         
  .دانندهاي غلات مي لذا بعضي محققّان، برخي روايات منقول در اين زمينه را نپذيرفته و از ساخته.١
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سـوي او   و همـه بـه  «: گوييمكه مي ايم و اينبه مملوكيت خود اقرار كرده    » ما همه از خداييم   «
   ).٤٨٥  ص،١٣٨٨رضي، ( »به هلاكت و نابودي خويش اعتراف داريم» گرديمباز مي

عنـوان نمونـه     بـه . پـردازد در تبيين آيات، فقط به معنا كردن الفاظ مي         گاهي نيز امام  
عـدل، انـصاف    «: فرمايدمي) ٩٠: نحل( » إنَِّ اللَّه يأمْرُ بِالْعدلِ و الْإحِسان     « ةشريف عبارت ةدربار

  ).٥٠٩  ص،١٣٨٨رضي، ( »كردن و بخشش نمودندادن است و احسان، نيكي
  اما گـاهي امـام    ،، دشواري چنداني براي فهم نيست     توسط امام »  الفاظ تفسير«در  
فرمايـد كـه بـا دقّـت صـرف در الفـاظ آيـات،           مـي  روشنگري »آيات تأويل« ةاي دربار به گونه 

  .توان به آن مفاهيم رسيد؛ مگر پس از بيان امامنمي
  

   تأويل آيات توسط امام.٢-٣
 الْقـُرآْنِ  مـنَ  ما« حديث ةدربار يسار از امام باقربن فضيل.، معناي باطني آيه است   »تأويل«

 وبطْنُـه     تَنزِْيلـُه   ظَهـرُه «: فرمايددر پاسخ مي   كند و امام  مي سوال » بطنْ و ظَهرٌ ولَها إِلَّا آيةٌ
ُقـت  گاهي ميان ظواهر الفاظ و امر خـارجي بـا حقي  . )١٩٦، ص ١ ج ق، ١٤٠٤صفار،  ( » تَأوِْيله

 همراهـي  ماجراي در مطلب اين بارزِ ةنمون. باطني معنا و موضوع، اختلاف بسياري وجود دارد       
سـوراخ  «،  شود؛ تا آنجا كه حـضرت موسـي       مي ديده خضر جناب با موسي حضرت

توانـد  را نمـي  » گناهكشتنِ كودك بي  «و  » خيرمرمت ديوارِ مردمانِ بي   «و  » كردنِ كشتي فقرا  
  . تحمل كند

ومـا يعلَـم تأَْويلَـه    «: وند، تأويل آيات قرآن را در اختيارِ راسخانِ در علم قرار داده است   خدا
در مواضـع متعـدد و بـه انحـاء         اميرمؤمنـان ). ٦: عمـران  آل( »إِلاَّ اللَّه والرَّاسخوُنَ في الْعلْم    

شان دانش ـ ةدربـار ، بيـت بـديلِ خـود و اهـل   مختلف، طالبانِ طريقِ هدايت را به جايگاه بي      
ــه تأويــلِ قــرآن دلالــت فرمــوده  ــرازي از اوصــاف اوليــاي الهــي.  اســتنــسبت ب ــ( در ف ةائم 

م   بِهِم... إنَِّ أَولياء اللَّه هم الَّذينَ    «: داندمي آنان بيان به وابسته را قرآن فهم ،)معصومين    علـ
مسير كـلام را   ،  مونِ بعثت انبيا  اي ديگر پيرا  و در خطبه  ) ٥٥٢  ص ،١٣٨٨رضي،  ( » الْكتَاب

كجايند آنان كه از روي دروغ و ستم بـر مـا پنداشـتند    «: كشاندبه معرّفي راسخان در علم مي  
زيرا كه خداوند ما را بلند داشته و آنان را پست نهـاده و           ! ند و ما نيستيم؟   ا  كه راسخان در علم   

درآورده و آنـان را بيـرون   ) طف خـود در حريم ل(به ما بخشيده و آنان را محروم نموده و ما را         
  ).٢٠١  صهمان،( »كرده

اين همان قرآن است،    «: فرمايدمي بيتهمچنين در انحصار استنطاق قرآن توسط اهل      
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 همـان، ( »دهـم  پس آن را به سخن آوريد و هرگز سخن نگويد، ولي من شما را از آن خبر مي            
اسخانِ در علم، پيرامـون معـانيِ بـاطنيِ    دقّت در بسياري از تفاسيري كه از لسانِ ر  ). ٢٢٣ ص

كـه بـه     مگر آن،دهد كه همگان را توانِ فهمِ معارف تام قرآن نيست       آيات بيان شده، نشان مي    
  .معلّمانِ قرآن مراجعه كنند

نْ ذَكـَرٍ أوَ أُنْثـى         « ةشـريف  ةآي در »طَيبه حيات« ةدربار  وهـو مـؤمْنٌ    مـنْ عمـلَ صـالحاً مـ
لـُونَ           فلََنُحمعنِ مـا كـانوُا يسَبِأح مَرهَأج منَّهزِيلَنَجةً وبياةً طَيح نَّهاز امـام  ) ٩٧: نحـل ( »يِي 

 ،١٣٨٨رضـي،  ( »آن زندگي خوش و پاكيزه، قناعت اسـت       «: فرمود اميرمؤمنان. ال شد ؤس
فرمايـد يـا    معرّفي مي» قناعت«را » حيات طيبه«، معنايِ انحصاريِ  كه امام  اين). ٥٠٩ ص

مقصود از ذكـر    . باشد، موضوعِ بحث نيست    مي» قناعت«،  »حيات طيبه «تنها يكي از مصاديقِ     
 باط ظاهري، ميانِ آيات و تـأويلات امـام      ارت كه دارد وجود مواردي كه است آن فوق ةنمون

ون         «پيرامـون    برخلاف آنچه امام  . وجود ندارد  ا للَّـه وإِنَّـا إِلَيـه راجِعـ رمـود و ارتبـاط     ف» إِنَّـ
  .وجود داشت تنگاتنگي ميان الفاظ قرآن و بيان امام

 ةالظّاهر، ارتباطي ميان الفاظ و معناي باطني آن وجود نـدارد، آي ـ            از آيات ديگري كه علي    
م              « ةشريف م أَئمـةً ونَجعلَهـ  »  الْـوارثِين  ونرُيد أنَْ نمَنَّ علَى الَّذينَ استضُْعفوُا في الْـأرَضِ ونَجعلَهـ

 مهـدي  حـضرت  ظهـور  زمـان  ةدربار معصومين ةاست كه طبق روايات ائم    ) ٥: قصص(
، ٢ ج ق، ١٣٩٥صـدوق،  ؛ ٣١٣ ق، ١٤١٠؛ كـوفي،  ١٣٣، ص ٢ ج   ق، ١٤٠٤قمـي،   ( باشـد  مي
دنيا پـس از  «:  فرمودكه اميرمؤمنان  همچنان؛)١٨٠، ص ٢ ق، ج ١٤١٣ و مفيد    ٤٢٥ص  

 خـود  ةد و مهرباني كند، مانند شتر مست و بدخويي كه بـه بچ ـ        هايش به ما روي آور     چموشي
كـه   ؛ درصورتي فرمود تلاوت را شريفه ةو سپس اين آي   ) ٥٠٦  ص ،١٣٨٨رضي،  (» شود مهربان

اسرائيل بوده و طبق ظواهر الفاظ، ارتباطي با دوران عـصر ظهـور        سياق آيات پيرامون قوم بني    
  .ندارد

وقتي از . است نيِ باطني و تام الفاظ قرآن نيز نزد امام       علاوه بر مقاصد اصليِ آيات، معا     
صـبر، يقـين،    : ايمان بر چهارپايه اسـتوار اسـت      «: فرمود شد، پرسيده »ايمان« ةدربار امام

 »اسـتغفار « ةدربـار . يك چهار شعبه تعيين كرد     ؛ سپس براي هر   )٤٧٣همان،  ( »عدل و جهاد  
پيرامـون   اين بيانات امـام ). ٥٤٩  صمان،ه( »آن نامي است داراي شش معنا  «: فرمود نيز

معارف قرآني اظهارنظرهاي شخصي و از روي اميال و سـلايق شخـصي نيـست؛ كـه خداونـد                  
 آن رسوخ در دانش است كـه خداونـد مطَهـران را     بلكه منشأ،شدت از آن نهي فرموده است  به

:  آن چنين تـذكرّ دادنـد  ةباربر فهم كتابش برگزيده و ديگران را از آن بازداشته است و امام در  
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  »  !ند و ما نيستيم؟ا كجايند آنان كه از روي دروغ و ستم بر ما پنداشتند كه راسخان در علم«
 و اسـت  علـم  در راسـخان  بـه  رجـوع  نيستند، علم در راسخان ةزمر در كه ديگران ةوظيف
  .است» ف به جهلاعترا«و » توقفّ« تكليف، باشد، آنان طريقِ از فهم مسير در موانعي چنانچه

  

  آيات تأويل با مردمان ة كيفيت مواجه-٤
ايـن   در وصيت به امام مجتبي     اميرمؤمنان ١.ندارد را حقايق ةعقلِ آدمي توان فهمِ هم    
دهد كه استقرارِ دنيا بـر نعمـت و گرفتـاري و نيـز پـاداش و كيفـر در        آگاهي را به همگان مي 

                                         
 منانؤ لكن بررسي سخنان اميرم    ،هاي شگفتي در معرفت و شناخت طريق دارد        چند عقل توانمندي    هر .١

دهد كه آن بزرگوار بر تكية مجرد بر عقل، بسيار هشدار داده و بر نقصانِ عقـل تأكيـد       نشان مي  غهالبلا نهجدر  
  :بدان اشاره فرموده عبارتست از هايي كه امام برخي از حوزه. ورزد مي
 عظَمتك   كُنهْ فَلَسنَا نعَلَم«: عقل را توان معرفت به كنه و ذات خداي تعالي نيست: معرفت به ذات اقدس اله. ١

؛ به همـين جهـت خـالقش، او را از شـناخت و سـير در ايـن       )٢٢٥، ص ١٣٨٨رضي، (»وانتَْهت عقوُلنَُا دونهَ ... 
لَـم  ...  الْأَوصاف عنْ كنُْه معرِفَته وردعـت عظَمتُـه الْعقُـول           انحْسرتَ   الَّذي  الحْمد للَّه «: وادي، نهي فرموده است   

 ).٢١٦همان، ص ( »تبَلُغهْ الْعقوُلُ بِتحَديد
 ،باشد چند راه شناخت خدا از طريق معرفت به اسماء و صفاتش مي هر: حقه هو معرفت به صفات الهي كما    . ٢

 » تَحديـد صـفَته    علَـى   العْقُـولَ   يطْلـعِ  لَـم «: گنجـد  حقه، در ظرف عقل نمي هو لكن معرفت به صفات نيز كما    
 قَـدرِ   لَا تُقَدر عظَمةَ اللَّه سبحانَه علَى«: گيري صفات با عقل نيز نهي فرموده است  ؛ لذا از اندازه   )٨٨مان، ص   ه(

كقْلين عكالنَ الْه١٢٥همان، ص ( » فتََكوُنَ م.(  
هايي كـه عقـل و    دهد، ديگر از حوزه نشان مي فرمايشات امير بيان: معرفت به صنع و آفرينش پروردگار . ٣

 وأَعملَ فكرْهَ ليعلَم   قَلْبه  فرََّغَ فَمنْ«: خرد آدمي را ياراي معرفت و شناخت نيست، نظام آفرينش پروردگار است    
    ْأتذَر فَكيو رشَْكع تأَقَم فَكي       ع تددم فكَيو كاتاومس اءوي الْهف لَّقْتع فكَيو خَلْقَك   ضَـكأَر اءرِ الْمولَى م

  .)٢٢٥همان، ص (»رجع طرَْفهُ حسيراً وعقْلهُ مبهوراً وسمعه والهاً وفكرُْه حائرا
شمرد، آن است كه خير بنده  براي عدم اجابت دعا برمي از دلايلي كه امام   : دعا و درخواست از پروردگار    . ٤

 لما هو خيَرٌ لَك فَلرَُب أَمرٍ قَـد طَلبَتَـه فيـه هلَـاك دينـك لَـو         عنْك أَو صرِف«: در رواداشتن آن حاجت نيست    
نقصان عقل آدمي تا بدانجاست كه گاه خيـر و صـلاح ديـن و دنيـاي خـود را نيـز                  ). ٣٩٩ ، ص همان(» أُوتيتهَ

   مسألََتي أَو عميت عنْ طلْبتي  عنْ  فَهِهت  م إنِْ اللَّه«: فرمايد  چنين دعا مي   تواند تشخيص دهد؛ لذا امام     نمي
درَاشخُذْ بِقَلبِْي إلَِى مي وحالصلَى مي علَّن٣٥٠ ، صهمان( »يفَد.(  

 گـاه كـه تنهاسـت و ناصـري بـرايش نيـست       شتي از خروار است در ضعف و غربـت عقـل آن    هاي فوق م   نمونه
، كنفـرانس  البلاغـه  نهج در تحصيل سعادت با تأكيد بر   بديل عقل رعاية و امام     ي، نقش ب  ١٣٩٦نيكو،   متين(

  ). با رويكرد فرهنگيالبلاغه نهجتخصصي  سراسري علمي،



  ١٤٠٤ پاييز، ١ ، شمارهاولسال ، معارف عقلي فلسفي قرآن                                                ١١٢
 
 

: فرمايـد سـپس مـي  . هـا را نفهمـد   حقيقت آنچند آدمي معاد، بر مبناي جعل الهي است؛ هر 
پـاي نـاداني خـود      آن را بـه ،چيزي از اين امور بر تو مـشكل آمـد         ) درك رمز و راز   (پس اگر   «

  ).٣٩٥  صهمان،( »بگذار
 در امـام . اسـت  گرفتـه  تعلّـق  نيـز  قرآن از بخشي فهمِ عدمِ بر الهي ةكه اراد  جالب آن 

اي اسـت كـه بـراي دانـستنش         برخي از آيات به پايه     «:فرمايدمي كريم قرآن معرفي از فرازي
-٤٤  صـص همـان، ( »پيمان گرفته شده و دانستن برخي ديگر بر بندگان لازم شمرده نـشده            

 علـم  موضوعي به آدمي كه گرفته تعلقّ چنان الهي ة، در مواردي كه اراد   »اقرار به جهل  «). ٤٥
 ـ(معرّفـي راسـخان در علـم      در   اميرمؤمنان. رد ستايش خداوند است   مو باشد، نداشته ةائم 

 رازهـاي « ةاستوارگامان در علم كساني هستند كه اقـرار بـه جمل ـ        «: فرمايدمي) معصومين
نيـاز نمـوده،   بـي  غيـب  ة آنان را از گشودن درهاي بست»،داننداي كه تفسيرش را نمي   هپوشيد
 بيرون آنان دانش ةنبردن به آنچه از حيط     زرگ اعترافشان را به عجز در پي      روي خداي ب   ازاين
  ).١٢٥  صهمان،(» ستوده است

 تـا  نيـست  انـسان  فهـمِ  ةارزشمنديِ عدمِ دخالت فهم نسبت به موضوعاتي كـه در حيط ـ          
علّت راسخ ناميده شدنِ راسخانِ در علم از سـويِ خداونـد،        ،  بدانجاست كه طبقِ بيانِ امام    

ا لـَم        و«: باشددر آنچه مكلفّ به فهمِ آن نيستند، مي       » ترك تعمق « قَ فيمـ سمى ترَْكَهم التَّعمـ
، در معرّفـي  كـه امـام    ديگـر آن ذكـر  قابل ةنكت). همان( »يكلَِّفْهم الْبحثَ عنْ كُنْههِ رسوخا    

  أرَبـعِ   علَـى  والكُْفْـرُ «: اسـت  »تعمق« آن ةداند كه اولين پاي   كفر، آن را بر چهار پايه استوار مي       
مائعلَ دقِ ىعمعِ  التَّعالتَّنَـازـغِ  والزَّيالـشِّقَاق  ومعنـاي  ةميـثم دربـار   ابـن ). ٤٧٣  ص همـان، (»  و 

... دليـل نـاداني؛   جوي حق و انحراف از حق به  و  روي در جست  يعني زياده «: نويسدمي »تعمق«
، ص  ٥ ج   ،١٣٦٢ميـثم،    ابـن ( »حق، به جهـل خـود متكـي اسـت          چنين كسي به تصور طلب    

٢٥٨( .  
و عدم ورود به موضوعاتي كه تكليفي براي فهـم      » اعتراف به جهل  «طور كه   ابراين همان بن

هـا نيـز   جو براي فهم آن حـوزه    و  و جست » اتّكا به دانش محدود   «باشد،  آن نيست، ممدوح مي   
  .مذموم است

  

   مذمت اتّكا به دانش محدود-٥
 در علم را نفهمـد و سـپس آن را   از آفات مهم فهمِ قرآن آن است كه انسان معناي كلامِ راسخِ  

نفهميدنِ معنايي كه   . تأويل كردنِ قرآن براي غيرِ راسخان، تكليف نيست       . تكذيب و انكار كند   
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باشد؛ قبيح آن است كه بيانِ راسخانِ قـرآن بـه كـسي           فرمايند نيز جرم نمي   راسخان ارائه مي  
پـس از نقـلِ   ( مؤمنـان بـه همـين جهـت امير   . د و با تكيه بر ظنّ و گمان، منكر شـود        برس

، نسبت به انكـارِ حـق، بـر اثـر جهـل،      ) مقامِ والايِ آلِ رسولة دربارفرمايشي از رسول خدا 
اش سخن نگوييـد، زيـرا بيـشترين    دانيد درباره پس چيزي را كه نمي    «: دهدچنين هشدار مي  

از ايـن  ). ١٢٠ش، ١٣٨٨رضـي،  (»دانيـد حقيقت در همان چيزي اسـت كـه آن را نـاحق مـي     
هـاي  توان چنين استنباط نمود كه براي وصول به حق، علاوه بـر دانـسته   ميمايش امام فر

 را سـخن  خطبـه،  همين ة در ادامهاي نامحدود هم لحاظ شود؛ لذا امام محدود، بايد جهل  
رسـد و انديـشه   پس رأي و نظر را در چيزي كه چشم بـه ژرفـايش نمـي           «: رساندمي اينجا به
  ).همان(»يابد به كار نيندازيدآساني به آن راه نميبه

مـردم دشـمن   «: دهـد كـه  ها از ايـن واقعيـت خبـر مـي       انسان نوع ة دربار هرچند امام 
 در  اما براي رفع اين عيب، سه رهنمود اميرمؤمنان       ) ٥٠١همان،  (»اندهاي خويش نادانسته

  :البلاغه راهگشاستنهج
هـايي كـه در     توصـيه  در امام. نداريم علم بدان كه موضوعي ةعدم اظهارنظر دربار  : اول

دانـي مگـو؛   آنچـه را نمـي  «: فرمايد و همگان دارد، ميماعي به امام حسن   اجت روابط ةحوز
  ).٣٩٧همان، (»داني اندك باشداگرچه آنچه را مي

. شنويم؛ در حالي كـه دليـل قطعـي بـر رد آن نـداريم              عدم انكار آنچه از ديگران مي     : دوم
هرچه را مردم برايت گفتند رد مكن، كه      «: نويسدهمداني مي به حارث اي   در فرازِ نامه   امام

  ).٤٥٩همان، (»همين براي اثبات ناداني تو كافي است
همانـا  «: فرمايـد مـي  بيـان  چنـين  قـرآن  آيات بر تكيه با را فوق ة دو توصي  امام صادق 

نگويند؛ و تا چيزي خداوند بندگان خود را به دو آيه از كتابش توجه داده كه تا چيزي ندانند،         
أَ لَم يؤخَْذْ علَيهِم ميثـاقُ الكْتـابِ أنَْ      «: فرمايدخداي عزوجل مي  . رد نكنند ) گوينده را (ندانند  

بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطوُا بِعلمْه و لمَا يأْتهِم       «: و فرمود ) ١٦٩:اعراف(»لا يقوُلُوا علَى اللَّه إِلاَّ الْحق     
 )٤٣:١ق، ١٤٠٧كليني، )(٣٩:يونس(»»لهُتَأوْي

 از ديگـر  يكي در امام. نداريم آن با ةاي كه تكليفي در مواجه    عدم ورود به عرصه   : سوم
سـخن را در آنچـه      «: فرمايـد  مـي  هاي ارزشمندشـان در نامـه بـه امـام حـسن           هدايتگري

فـتن بـه راهـي كـه     و از ر. شناسي رها ساز، و گفتگو را در آنچه وظيفه نداري كنار بگـذار   نمي
ترسي در آن گم شوي باز بايست، زيرا خودداري به وقت حيرت گمراهي، بهتـر از ارتكـاب          مي

 نيز همان اسـت كـه     اين فراز سخن امام   ). ٣٩٢ش،  ١٣٨٨رضي،  (» خطرها و نگراني است   
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ري از و در كـلام ديگ ـ ) ٣٦: إسـراء (» و لا تقَفْ مـا لَـيس لَـك بِـه علـْم     «: فرمايدقرآن عزيز مي  
افكند رها كن و به سوي راهـي بـرو          آنچه تو را به شك مي     «:  چنين بيان شده   اميرمؤمنان

  ).٢٤٩ش، ١٣٧٦ واسطي، ليثي(»كه در آن ترديد نداري
مذمت اقوال و اظهارنظرهايي كـه بـر حـدس و گمـان     « مبني بر اين رهنمودهاي امام 

 علـم  در راسـخانِ  به منتسب كه رواياتي پيرامونِ قضاوت ة، دربار»تكيه دارند و نه علم و يقين 
  .يابدفه رسيده، اهميت دوچنداني ميشري آيات ذيلِ در و بوده

بـه  «: فرمايدمي هشدار چنين آمد خواهد قرآن سر بر آينده در كه مصائبي ة دربار امام
ز قرآن تر ارونقنزد مردم آن زمان كالايي بي   ... زودي پس از من روزگاري بر شما فرا رسد كه           

گـاه كـه از معـاني    تـر از آن نيـست آن  گونه كه بايد خوانده شود، و كالايي رايـج   نيست اگر آن  
 قـرآن  معنويِ تحريف علّت ةو سپس دربار  ) ٢٠٤ش،  ١٣٨٨رضي،  (»اش تحريف گردد  حقيقي

 ترديـد   بـدون ). ٢٠٥همـان،   (»گويي آنان پيشواي قرآنند نه قرآن پيـشواي آنـان         «: فرمايدمي
ه قرآن پيشواي ما باشد و نه ما پيشواي قرآن، بايد به معلمّان و راسخانِ علم مراجعـه     براي آنك 

 بـه  رسـيدن  بـراي  كـه  گيـرد  قـرار  مدنظر شريفه آيات فهمِ در مهم ةشود و همواره اين مقدم  
اي يـه آ ةها را لحاظ كرد؛ چه بسا آنچـه دربـار         دانستني ةمحدود تنها نبايد قرآن باطنيِ معانيِ
قلّـت دانـش   «اين آگاهي و معرفت به . دانيم، بسيار بيشتر از آن چيزي باشد كه مي      دانيمنمي

 در راسـخانِ  به منتسب اقوالِ با ةشود تا در مواجه   مي موجب »قرآن ةنسبت به حقايقِ گسترد   
  .تر برخورد شودتر و محقّقانهمحتاط علم،

 از آن قابـل نقـد اسـت،    هـايي رآن كه بخـش ق تأويل ةدر زير يكي از آثار معاصران در حوز 
  .شودمطرح مي

  

  هاي تأويل قرآننقدي بر كتاب روش -٦
كـم بخـشي از مطالـب آن    اي از آثاري است كـه دسـت      نمونه ١»هاي تأويل قرآن  روش«كتاب  

مولفّ، برخي از روايـاتي را كـه در ذيـل        .  دقيق است  بررسي و بحث ةقابل تأمل، نقد و شايست    
. كنـد قلمداد مي » بعيد«و  » موهن«،  »باطل« نقل شده،    بيتاهل ة قرآن دربار  ةآيات شريف 

 بـر صـدور آنهـا از    البلاغـه در صورتي كـه شـواهد و قـرائن قرآنـي و روايـي و نيـز مـتن نهـج           
  . كند دلالت ميمعصومين

                                         
و » علوم قرآن و حـديث «هاي  كتاب مذكور از منابعِ درسيِ پيشنهادي رشته.  تأليف دكتر محمدكاظم شاكر .١
  .صيلات تكميلي استدر مقاطع تح» البلاغه علوم و معارف نهج«
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   تأويل نبأ  .١-٦
م     عم يتَسائلَونَ عنِ النَّبإ الع    « ةشريف ةدر ذيل آي  » هاي تأويل قرآن  روش«مولفّ   ذي هـ ظيم أَلَّـ

را نقـل  » مراد از نَبأ، علي عليه السلام و ولايت ايشان است   «، حديث   )٣-١: نَبأ(»فيه مختلَفون 
شـاكر،  (و آن را از اقسام تطبيقات باطل و مخـالف نـص و سـياق آيـات قـرآن دانـسته اسـت                       

  ).١٧٥ش، ١٣٧٦
 و اميرمؤمنـان  شـريفه،  ةدر ايـن آي ـ   » نَبإ عظـيم  «كند منظور از    رواياتي كه دلالت مي   

و ) ٤١٧:٢ق،  ١٤١١(سـنّت همچـون حـسكاني     باشـد، برخـي محـدثان اهـل       مي ايشان ولايت
و بـسياري از  دانـشمندان و محـدثان متقـدمِ شـيعي، از           ) ٥٥٥:٣ق؛  ١٤١٨(قندوزي حنفـي    

، مفيــد، )٦:٢ق، ١٣٧٨(، صــدوق)١٤٦:٣ق، ١٤٠٧(، طوســي)٢٠٧:١ق، ١٤٠٧(جملــه كلينــي
ق، ١٤٠٤(قمـي ،  )٥٣٣ق،  ١٤١٠(، كـوفي  )٤٠١:١ق،  ١٤٠٤(صـفّار ،  )٧٨ق،  ١٤١٣(المزاركتاب

، طبـري  )٣٣تـا،  بـي (عبدالوهاب، ابن )٢٦ق،  ١٤٢٧(، كراجكي )٩٢ق،  ١٤١٩(، خصيبي )٤٠١:٢
بسياري از علمـا و    . اندبا تعابير مختلف نقل كرده    ) ٧٢ق،  ١٤٢٨(و علوي ) ١١٢ق،  ١٤٢٧(آملي

، )٢١١م، ١٩٨٢(، حلّـي )٧٣:٣ق،  ١٣٧٩(رآشـوب شهپژوهانِ متـأخرّ نيـز، همچـون ابـن        حديث
ــن ــاووساب ــي(ط ــا، ب ــاملي)٢٠٨ت ــاطي، ع ــترآبادي)٢٧٩:١ق، ١٣٨٤(نب ، )٧٣٣ق، ١٤٠٩(، اس

ق، ١٤٠٦(كاشــاني، فــيض)٣٥٠:١ق، ١٤٢٩(قارياغــدي، ابــن)٣١٠:٥ق، ١٣٨٢(مازنــدراني
، )٢١٦:٦ق،  ١٤٠٣(مجلـسي ،  )٥٦٤:٥ق،  ١٤١٩(، بحراني )٥٨٠:١ق،  ١٤١٨(، حرّعاملي )٥٢٣:٣
ق، ١٤٢٢(و مظفـر نجفـي    ) ١٨٦ق،  ١٤١٩(مـشهدي ، قمـي  )٤٩١:٥ق،  ١٤١٥(حـويزي عروسي
از معاصــرين، قمــي در . انــدشــان نقــل كــردهدر كتــبِ كلامــي، روايــي و تفــسيري) ٣٧٧:٥
، عبـارت   )عج(زمانكند، در فرازي خطاب به امام     الجنان، آنجا كه دعاي ندبه را نقل مي       مفاتيح

  ). ٨٩٨ش، ١٣٨٤قمي، (شوديده ميد» النَّبإ العظيميابنَ«
  

  نبأ ةنظر علامه طباطبايي دربار. ١-١-٦
هـا را از معـاني بـاطني قـرآن     گيـرد و آن مولفّ الميزان نيز ايرادي به اين دسته از اخبار نمـي   

ن    «: نويسدمي بحث مورد ةدر ذيل آي . داندمي في بعض الأخبار أن النَّبأَ العظيم علـي و هـو مـ
ظـاهر و بـاطن دو امـر     «: نويـسد علامه طباطبايي مي  ). ١٦٣:٢٠ق،  ١٣٩٠طبايي،  طبا(»البطن

نسبي است، به اين معنا كه هر ظاهري نسبت به ظاهر خودش باطن، و نسبت به بـاطن خـود     
در تفـسير عياشـي از      . سازدهمچنان كه روايت زير نيز اين معنا را خاطرنشان مي         . ظاهر است 

پرسـيدم و آن  از آن جناب از تفسير آياتي مـي     :  كه وي گفت    روايت كرده  جابر از امام باقر   
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داد، پرسـيدم، پاسـخي ديگـر مـي      داد و وقتي دوباره از تفسير همان آيات مي        جناب پاسخ مي  
فدايت شوم شما در روزهاي قبل، از اين سوال من جـوابي ديگـر داده بوديـد و             : عرضه داشتم 

براي قرآن بطني اسـت، و بـراي بطـنش نيـز          اي جابر   : فرمود. امروز طوري ديگر جواب داديد    
بطنــي ديگــر اســت، همچنــان كــه بــراي آن ظــاهري اســت و بــراي ظــاهرش نيــز ظــاهري  

  ).١١٣:٣همان، (»ديگر
  
  البلاغهنبأ در نهج. ٢-١-٦

  حـضرت اميرمؤمنـان  از را فرمايشي چهارم، ةالبلاغه اينكه سيدرضي در خطب شاهد از نهج  
معرفـي  » صـيحه « را و رسـول خـدا   » نَبأ«كنايه خود را    ه، ب كند كه در آن امام    نقل مي 

ن أصـمته الـصيحة؟ُ               «: فرمايدمي رضـي،  (»وقرَ سمع لَم يفقهَ الواعيةَ و كَيـف يراعـي النَّبـأةَ مـ
ميثم ابن. اند دانسته را در اين كلام، اميرمؤمنان    » نَبأ«البلاغه  شارحان نهج ). ٥١ش،  ١٣٨٨

 را براي فراخواني و صدا زدن آنـان بـه راه   » نبأة«لفظ  «: نويسدر اين خطبه مي   در شرح خود ب   
را براي خطاب خدا و رسولش به مردم، اسـتعاره     » صيحه«حق استعاره آورده است و نيز لفظ        

شبيه اين برداشت را مولف پيام امام كرده و در      ). ٢٧٢:١ش،  ١٣٦٢ميثم،  ابن(»بكار برده است  
  كه اينها كه فرمان خدا و پيـامبر اكـرم          اشاره به اين  «: نويسد مي توضيح اين كلام امام   

؛ و نيز   ٤١٦:١ش،  ١٣٩١مكارم،  (»!اند چگونه ممكن است سخنان مرا بشنوند؟      را زير پا گذارده   
 ). ١٢٥:٣ش، ١٣٥٨خويي، : نك

صـدر كـلام اشـاره بـه     .  اين خطبه را پس از كشته شدن طلحه و زبير ايراد فرمود  امام
هـاي  كند و ذيل كلام اشاره به روشـنگري  در دوران تاريك جاهليت مي     سول خدا هدايت ر 

از خطبـه كـه     فـر  ايـن  از شـارحان  برداشـت  بنـابراين . دارد جمل ة قبل از فتن   اميرمؤمنان
  .اند، صحيح است دانستهرا اميرمؤمنان» نَبأ« و را رسول خدا» صيحه«

   

   تأويل لسان .٢-٦
معرّفـي شـده،   » تطبيقـات مـوهن  «، از اقسامِ »هاي تأويل قرآن روش«ب  از رواياتي كه در كتا    

أَ لَم نَجعـلْ لَـه عينـَينِ و لـساناً و       « ةرا در ذيل آيات شريف    » لسان«روايتي است كه منظور از      
، و ، رسـول خـدا  »عينـَينِ «مـراد از  «: فرمايـد  معرفي مي امام علي   ،)٩-٨: بلد(» شَفَتَين

قمـي،  (»، امـام حـسن و امـام حـسين عليهماالـسلام هـستند             » شَفَتَين«، و   ، علي »ًلسانا«
  ).١٥٧ق، ١٤٢٧؛ ديلمي، ٤٢٣:٢ق، ١٤٠٤
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 براي اينكه نشان دهد اين روايت، موهن به مقام پيامبر        » هاي تأويل قرآن  روش«مولف  
سـدي نقـل    اين حديث را فرد مجهولي به نام ابويعقوب ا        «: نويسدباشد، مي  مي و اهل بيت  

دانـيم  ما نمي: نقد. كرده كه شيخ طوسي او را از اصحاب امام صادق عليه السلام شمرده است           
بودن بـراي امـام حـسن و امـام حـسين عليهماالـسلام چـه فـضيلتي محـسوب          )  شَفَتَين(كه  
اين دو جمله، تمام مطلبي است كه ايشان براي رد سـخنِ            ). ١٨٢ش،  ١٣٧٦شاكر،  (»!شودمي

  !عصوم مطرح كرده استمنتسب به م
 معرّفـي كـرده، ذكـر نكـات زيـر          را اميرمؤمنـان  » لـسان «در خصوص اين تأويل، كـه       

  :ضروري است
وقتي . دانست» موهن«توان  حديث منتسب به معصوم را صرفاً به خاطر سند آن نمي          : اولاً

اي نقـل  فرمايد كه روايتي صرفاً به اين دليل كه شخص فاسدالعقيده اجازه نمي  امام صادق 
كرده انكار شود، به طريق أولي نبايد با حديث مجهول، همانند يك حديث جعلي مواجه و آن            

كنـد و  حديثي را كه مرجئي و قَدري و خارجي به مـا منـسوب مـي   «: قلمداد كرد» موهن«را  
دانيد، شايد چيزي از حق در آن باشد و شـما خـدا را   شما نمي. آورد تكذيب نكنيد برايتان مي 

 ةسند اين حـديث بـه گفت ـ  ). ٣٩٥:٢ش، ١٣٨٥صدوق، (» فوق عرشش تكذيب كرده باشيد   در
 نيـز نـشان     كلام ديگر امام صادق   ). ٣١٤:٤ق،  ١٤٠٤مجلسي،  (مجلسي صحيح است  علامه

. صـرف اينكـه راوي آن غيرثقـه نقـل كـرده، نبايـد مـردود شـمرد          دهد كـه حـديث را بـه       مي
بـسا روايِ   چـه  كـه  كردم سوال حديث اختلاف ةار درب يعفور گويد كه از امام صادق     أبيابن

 ]چگونه با حديث مواجه شويم؟    [.روايتي، مورد وثوق است و گاهي نيز راوي مورد وثوق نيست          
 دارد، رسد و شاهدي از قرآن يا كلام رسول خدا      وقتي حديثي به شما مي    «:  فرمود امام

برقـي،  (»ده خـوب اسـت  صـورت آن حـديث بـراي كـسي كـه آن را آور           بپذيريد؛ در غير ايـن    
؛ بنابراين حديث را صـرفاً بـه خـاطر ضـعف سـند،              )٦٩:١ق،  ١٤٠٧؛ كليني،   ٢٢٥:١ق،  ١٣٧١

دانست و نبايد با حديث ضعيف از حيـث سـند، هماننـد حـديث مجعـول                 » موهن«توان  نمي
  .رفتار كرد

قمـي، تمـام راويـان كتـاب تفـسير خـود را توثيـق كـرده و                  ابـراهيم بـن جناب علـي  : ثانياً
هايي كه در بحث توثيقات عامه دارد، اين توثيق همگـاني        خويي نيز با تمام سختگيري    االلهتآي

خـويي،  (١فـسير قمـي پذيرفتـه اسـت    ت راويـانِ  وثاقـت  ةعـاملي را دربـار    حرو نظر جناب شيخ   

                                         
قمي كـه وي در تفـسيرش از آنـان     ابراهيم بن ما به وثاقت  همه مشايخ علي«: كلام آقاي خويي چنين است    . ١
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» مـوهن «اي ميان مجهـول بـودن روايـت بـا        گونه رابطه تنها هيچ ؛ بنابراين نه  )٤٩:١ق،  ١٤١٠
قمي كه خود مورد توثيق است      ابراهيمبنآن وجود ندارد، بلكه سخن جناب علي      قلمداد كردن   

 . تواند مبنا قرار داده شودمي
 تأويـل  بـه اميرمؤمنـان  » لسان«شواهدي جهت تأييد و صحت حديث كه در آن         : ثالثاً
  : توان ارائه دادشده مي
بنا ) ٥٠:مريم(»ا لهَم لسانَ صدقٍ عليا    و وهبنا لَهم من رحمتنا و جعلن      « ةشريف ةدر آي ) الف

       م از ائممعصومين ةبر نقل برخي از منابع متقد، ـا      « مصداقليدقٍ عسانَ صم للنا لَهعو ج« ،
ــان ــتاميرمؤمن ــدوق، ٥١:٢ق، ١٤٠٤قمــي، ( اس ــن٣٠٧:١ش، ١٣٦٢؛ ص ــوب، ؛ اب شهرآش

 تأويـل  يـز بـه اميرمؤمنـان   سنت ناهل منابع از برخي در شريفه ةاين آي). ١٠٧:٣ق،  ١٣٧٩
 ).٣٥٧:١ق، ١٤١١حسكاني، (شده است

ذي        «هرچند ظاهر خطاب در آيه شريفه       ) ب م الَّـ و ما أنزَلنا علَيك الكتـاب إلّـا لتُبـينَ لَهـ
 است، لكن طبق روايـاتي    خدا  رسول  )٦٤: نحل(»اختلَفَوا فيه و هدي و رحمةً لقوَمٍ يومنونَ       

ق، ١٣٨٠عياشـي،   : نـك (كندمي پيدا مصداق نيز اميرمؤمنان ةرسيده، دربار كه از فريقين    
. باشـد قـرآن مـي  » لـسان « است كـه   ؛ بنابراين مبينِّ اختلافات كتاب، اميرمؤمنان     )٢٦٦:٢

اينكه وجود آن حضرت، زبان گوياي دين باشد، مطلب عجيبـي نيـست، بلكـه مويـد روايـاتي              
 بر سر تنزيـل  خداطور كه رسولشاره فرمود، همان   به اين حقيقت ا    است كه رسول خدا   

ا    التَّأوِْيـلِ    علَى  تقَُاتلُ«:  نيز بر سر تأويل آن خواهد جنگيد       جنگد، اميرمؤمنان قرآن مي   كَمـ
  )٣٥١ق، ١٤١٤طوسي، (» قَاتَلْت علَى التَّنزِْيل

 و  اميرمؤمنـان شود كه مويـد لـسان بـودن   البلاغه، تعابيري از امام ديده ميدر نهج ) ج
كتَاب اللَّه بينَ أظَْهرِكُم نَاطقٌ     «: فرمايدمي كه قرآن ة دربار فرمايشِ امام .  است بيتاهل

 ُانهسا ليعانهُ لَا يوأَع زَمزٌّ لَا تُهع و ُكَانهَأر مدلَا تُه تيب دهـد  نشان مي) ١٩١ش، ١٣٨٨رضي، (»  و
                                                                                                     

مـا اخبـار و احـاديثي از    «: گويـد   در مقدمه تفسيرش مـي ]علي بن ابراهيم[. دهيم روايت كرده است حكم مي   
اين سـخن  . »خود در دسترس ما قرار گرفته است    ايم كه از گذر مشايخ و ثقات          را گزارش كرده   معصومان

الشيعه نيز ضمن فايده ششم  مولف وسايل. دالّ بر آن است كه وي در تفسيرش جز از ثقات روايت نكرده است     
ابراهيم تمـامي راويـان زنجيـره     بن چنين برداشت كرده است كه علي... كتاب در اين زمينه بحث كرده است و  

ابراهيم با بيانش در صدد  بن زيرا علي. تلقي صاحب وسايل كاملاً بجاست. داند قه مياسناد روايات تفسيرش را ث
 و از مشايخ اثبات صحت تفسير خود برآمده است و بر آن است تا نشان دهد رواياتش صادره از معصومين         

 »و ثقات شيعه رسيده است



 ١١٩                    نيكو    متين/  ...منانؤبه اميرم» نور«و » لسان«، »نبأ عظيم«كيفيت نقد روايات تأويلي 
 
 

از كار  «: فرمايدمي »قرآن لسانِ« ة دربار امام. دارد» أعوان«و  » كانأر«،  »لسان«كه قرآن،   
 در موضـعي  اميرمؤمنـان . افتد كه به نطق درآيدبديهي است، زماني از كار نمي   . »افتدنمي

ايـن همـان قـرآن      «: فرمايدتواند قرآن را به نطق درآورد، مي      مي كسي چه اينكه ةديگر، دربار 
يــد، و هرگــز ســخن نگويــد، ولــي مــن شــما را از آن خبــر  اســت، پــس آن را بــه ســخن آور

اي پيرامـونِ هـدايتگري   همچنين پس از پيكار جمل، در فـراز خطبـه  ). ٢٢٣همان،  (»دهممي
امـروز اسـرار زبـان بـسته را برايتـان بـا زبـان گويـا بـه سـخن           «: فرمايـد مردمان چنـين مـي   

  ). ٥١همان، (»آورممي
إنَِّ لكَُم عنْد كُـلِّ     «: رسدهاي كتاب خدا به مردم مي     عون و ياريِ كتاب خدا از طريق زبان       

تعبيـر  ). ٣٣١-٣٣٠همـان،  (» الْأَلسْنةَِ و يثَبت بهِ الْأَفْئـدة   علَى طَاعةٍ عوناً منَ اللَّه سبحانهَ يقوُلُ     
اي ترديـد    دارد، ج ـ  بيـت اهـل  معرفي ة دربار در بياني كه اميرمؤمنان   » أَلسْنةَُ الصدق «

 صومينمع ـ فرمايشات در اميرمؤمنان وجود به »لسان« ةگذارد كه اطلاق واژ   باقي نمي 
فـَأَينَ  «: نيـست » مـوهن «وجود داشته و برخلاف نظر برخي پژوهشگران، از اقسام تطبيقـات            

 ـ          ...   و أَنَّى تؤُْفكَوُنَ    تَذْهبونَ ِأزَم م ةُ الْحـقِّ و أَعلـَام الـدينِ و أَلْـسنةَُ     و بيـنَكُم عتْـرَةُ نَبِـيكُم و هـ
  ).١٢٠-١١٩همان، ( » الصدقِ

ــراي » لــسان«البلاغــه، اســتعمال لفــظ بنــا بــر شــواهد قرآنــي و روايــي، و مــتن نهــج  ب
 صـادر شـده و نبايـد آن را از تطبيقـات     بيـت  در ذيل آيات قـرآن، از اهـل       اميرمؤمنان

  .قلمداد كرد» موهن«
  

  نور تأويل .٣-٦
فَآمنوُا بِاللَّه و رسوله    « ةشريف ة، در ذيل آي   »تطبيقات بعيد «در  » هاي تأويل قرآن  روش«مولف  

مراد از نور در آيه، امام يا ائمـه  «حديث ) ٨: تغابن(»و النُّورِ الَّذي أَنزَْلْنا و اللَّه بمِا تَعملوُنَ خَبير   
 از مـراد  كـه  دارد وجود قرينه تغابن، ةسور ٨ ةدر آي «: نويسدرا نقل و در نقد آن مي      » هستند

تـوان آن را بـر امـام يـا أئمـه        است؛ بنابراين نمي  » أنزلنا«، قرآن كريم است و آن فعل        »نور«
  ).١٩٣ش، ١٣٧٦شاكر، (»حمل كرد

كـار  را فقط براي قرآن بـه     » أنزلنا«كريم، تعبير   مولف محترم بنا را بر اين گذارده كه قرآن        
، )٥٩: بقـره (»عـذاب «،  )٥٧: بقره(»بلدرچين و گزانگبين« ة دربار ي كه قرآن    برد؛ در صورت  مي

ــت«، )٢٢: حجــر (»آب«، )٢٦: اعــراف (»لبـــاس«، )٨: انعــام (»فرشــته « و ) ٣٥: روم(»حجـ
استفاده نموده است؛ پس استبعادي وجود ندارد كـه از       » أنزلنا«از عبارت   ) ٢٥: حديد(»آهن«
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دهد كـه در ادبيـات   البلاغه نيز نشان ميليل عبارات نهج تح. نيز استفاده كند  » امام«آن براي   
، ٣»ضـوء «، ٢»مـصباح « و واژگـاني شـبيه بـه آن، نظيـر     ١»نور «ة، استعمال واژ  اميرمؤمنان

  .، فراوان است براي امام٦»سراج« و ٥»قبس«، ٤»بصر«
در » نزلنـا أ«صرف اين كه تعبير     به تغابن، ٨ ةآي ذيل در امام، به »نور« ةبنابراين تأويل واژ  

نيست؛ زيرا قرآن براي بسياري از امـور، از ايـن فعـل اسـتفاده كـرده                 » بعيد«آيه آمده است،    
  .است

 و  تشبيه پيامبر اكـرم   «: شود يادآور مي  محقّقانه مذكور، روايت نقد در محترم ةنويسند
) ١٩٣ش، ١٣٧٦شـاكر،  (»نفسه صـحيح اسـت   به شمس، قمر، نور و مانند آن، في    بيتاهل
بدون شـك، اسـتعمال ايـن الفـاظ در          «: نويسدپس از آن از مسير صواب خارج شده و مي         اما  

در ). همـان (»مورد اين بزرگواران، استعمال مجازي اسـت كـه احتيـاج بـه وجـود قرينـه دارد         
اي از ظواهرِ امر براي وصول به حقايق معنـا وجـود           گونه قرينه كه گاهي در تأويل، هيچ    صورتي

 وجـود نداشـت؛ و تنهـا     و جناب خـضر در ماجراي حضرت موسيطور كه   ندارد؛ همان 
و مـا يعلـَم   « ةكريم ـ ةتأويل قـرآن، طبـق آي ـ  . پس از بيان معلّمِ تأويل، حقيقت امر معلوم شد      

تـر  نزد خدا و راسخان در علم است و پيش) ٧: آل عمران(» تَأْويلهَ إِلاَّ اللَّه و الرَّاسخوُنَ في الْعلْم     
اي ميـان الفـاظ آيـات بـا بيانـات         گونه قرينه البلاغه، كه هيچ  يي از تأويل قرآن در نهج     هانمونه

ةً   منْ عملَ صالحاً منْ ذَكَرٍ أَو أُنثْى « در ذيل آيات     اميرمؤمنان  و هو مؤمْنٌ فَلنَحُييِنَّه حياةً طيَبـ

                                         
 عنْ ذَلك اجتماع علَى تَكْذيبِـه   لَا يثنْيه«؛ )٢٣٢ش، ١٣٨٨رضي، ( »ه إِطْفَاء نُورِ اللَّه منْ مصباح   الْقوَم  حاولَ« .١

همـان،  (»ء بنُِـورِ علْمـه    و يستَـضي   بِـه  ألََا و إِنَّ لكُلِّ مأْمومٍ إِماماً يقْتَدي  «؛  )٢٨١همان،  (» و التْماس لإِطْفَاء نوُرهِ   
٤١٧( 

٢. »  نْ شُعوا مبِحَتصاحٍ اسبصظ   لةَِ متَّعم ظاع؛  )١٥٢، ص ١٠٥خطبة(» و»  ـاءرةَِ الْأنَبِْيَنْ شجم هابيِحِ ... اختَْارـصم و  
ــة كْمْــابيِعِ الح ــذَينِ« ؛)١٥٦همــان، (»الظُّلْمــةِ و ينَ ــوا ه يمأَق َــنَّته وا سعَــضي ــا تُ ــودينِ فَلَ منِ   الْعــذَي وا هــد قأَو و 

ــص نالْمياحــنَ«؛ )٢٠٧همــان، (» ب ــولُ أَي ــارِ     العْقُ ــى منَ ــةُ إلَِ حاللَّام ارــص َالْأب ى وــد ابيِحِ الْهــص ةُ بِمِبحــص  الْمستَ
  ).٣٧٨همان، (»  الْمصباحين أَوقدوا هذَينِ«؛  )٢٠١همان، (»التَّقوْى

٣. » عقَ   أنَْ  أنََا أَطْمْفةٌَ فَ     تَلحي           بِي طَائئإلَِـى ضَـو ُـشوتَع بِـي و يتَـد؛ )٩١همـان،  (» تَه» لَـم    اءيئوُا بِأَضْـوتَـضسي 
اختَْـاره مـنْ شَـجرةَِ الْأنَْبيِـاء و     «؛ )٤١٨همـان،  (»الـضَّوء   منَ كَالضَّوء أنََا منْ رسولِ اللَّه«؛  )١٥٦همان، (»الْحكْمة

اءشْكَاةِ الضِّي١٥٦همان، (»م(  
  )١٧٣همان، ( » اهتَدى بصرُ منِ« .٤
  ) ١٥٣همان، ( » قبَساً لقَابسِ حتَّى أَورى« .٥
  )٢٧٨همان، (»ء بِه منْ ولَجها  الظُّلْمةِ يستضَي  في  السرَاجِ إِنَّما مثَلي بينَكُم كَمثَلِ« .٦
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      نِ ما كانُوا يسَبِأح مَرهَأج منَّهزِيَلنَج لوُنَومضِ         «و  » عي الْأَرفوُا فتُضْعلَى الَّذينَ اسنَّ عأَنْ نَم نُريد و

   .وجود نداشت، ارائه شد»  و نجَعلَهم أئَمةً و نجَعلهَم الْوارِثين

     

  گيري نتيجه-٧
بتـوان  اي وجود ندارد تـا  در تأويل قرآن، ميان ظواهر آيات با حقايق معنا رابطه و قرينه  . ١

و نيـز  » هـاي قـرآن   شـناخت ويژگـي   «. با تكيه بر دانش محدود، به كشف مقصود نائل گرديد         
كه خداوند علم تأويل را در اختيار آنان قرار داده، طالبان معـارف       » رجوع به راسخان در علم    «

  . نمايدمي طريق ةارائ تأويلي روايات با ةقرآن را در مواجه
 همگان حجيت دارد و قـرآن جـامع اخبـار گذشـتگان،       هرچند ظواهر الفاظ قرآن براي    . ٢

آيندگان، احكام روابط ميان مردمان و هدايت همگان است اما قابليت پذيرش وجوه گونـاگون          
راه مصون  . گيردرا داراست و به همين جهت در معرض تحريف معنوي قرار مي           ) حق و باطل  (

 ـ  » هـاي قـرآن   زبـان «رأي و تحريـف معنـوي قـرآن، رجـوع بـه             ماندن از تفسيربه   ةيعنـي ائم 
  .انداست كه با كتاب درهم تنيده) ع(معصومين

در صورت عدم وجود شاهدي مبني بر تأييد و يا رد روايتي در ذيل آيات قرآن، وظيفه             . ٣
، مـذموم و  گمـان  و حـدس  مبنـاي  بـر  روايات ةتوقّف و اعتراف به جهل است؛ اظهارنظر دربار      

  .است جهل ةنشان
سازي غلات قرار گرفته و با اتكّا بـه دانـش   گران تحت تأثير جريان حديث  برخي پژوهش . ٤

هايشان به معـارف قرآنـي، روايـاتي را كـه پيرامـون         ندانسته ةمحدود خود و عدم لحاظ گستر     
در مجامع روايي متقدمان ضبط شده و تأويل آن را بـه وجـود              » نور«و  » لسان«،  »نبأ عظيم «

انـد؛ در حـالي كـه دقّـت در          دانـسته » بعيد«و  » موهن«،  »باطل« بازگردانده،   اميرمؤمنان
البلاغـه نـشان   معارف قرآني، بررسي روايات متعدد متقدمان و تحليل دقيق عبارات متن نهـج     

  . صادر شده استبيتدهد، اين روايات از لسان اهلمي
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 كريمقرآن

، مؤسـسة النـشر    ، قـم مناقب إمـام الأبـرار  عمدة عيون صحاح الأخبار في ،  بطريق، يحيى بن حسن  ابن

   ق١٤٠٧،  الاسلامي
   ق١٣٧٩،  ، علامه ، قممناقب آل أبي طالب عليهم السلام،  آشوب مازندرانى، محمد بن علىشهرابن
  تا، دارالذخائر، بى ، قمسعد السعود للنفوس منضود،  طاووس، على بن موسىابن
  تا، بى ، مكتبة الداورى ، قم ن المعجزاتعيو،  عبدالوهاب، حسين بن عبدالوهابابن

  ق١٤٢٩،  ، دار الحديث ، قمالبضاعة المزجاة،  حسينابن قارياغدى، محمد

  ش ١٣٦٢جا، نشرالكتاب، ، بيالبلاغهشرح نهج علي، بنميثم، ميثم ابن
،  لامي النـشر الإس ـ سـسة ، قـم، مـؤ  تأويل الآيات الظاهرة في فـضائل العتـرة الطـاهرة    ،   استرآبادى، على 

   ق١٤٠٩ 
  ق١٤١٩، بيروت، موسسه الأعلمي للمطبوعات، البرهان في تفسيرالقرآنبحراني، سيدهاشم، 

  ق١٣٧١، قم، دارالكتب الإسلامية، المحاسنخالد، بن  محمد بنبرقي، احمد 
   ق١٤٠٩،  ، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام الشيعةوسائل ، حرعاملى، محمد بن حسن

، موسـسه معـارف اسـلامى امـام رضـا            ، قم الفصول المهمة في أصول الأئمة    ،  _______________

  ق١٤١٨،  السلام هعلي
 لقواعد التفصيل في الآيـات النازلـه فـي أهـل     شواهد التنّزيل حسكاني، عبيداالله بن عبداالله بن احمد،       

  ق١٤١١البيت صلوات االله و سلامه عليهم، بيروت، موسسة الأعلمي للمطبوعات، 
   م١٩٨٢،  ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت نهج الحقّ و كشف الصدق، حسن بن يوسف بن مطهر، حلى

  ق١٤١٩،  ، البلاغ ، بيروت الهداية الكبرى،  خصيبى، حسين بن حمدان

، قـم، اسـوه،   )المخزومـي مهـدي؛ الـسامرائي، ابـراهيم      : تحقيق (كتاب العين ترتيب  خليل بن أحمد،    
  ق١٤٣٢

، قــم، مركـز نــشر آثــار  ةمعجــم الرجــال الحـديث و تفــصيل طبقـات الــروا  م، خـويي، ســيد ابوالقاس ـ 

  ق١٤١٠الشيعه،
  ش١٣٥٨الاسلامية، تهران، مكتبة، البلاغهالبراعة في شرح نهجمنهاجاالله هاشمي، خويي، ميرزا حبيب

    ق١٤٢٧، دليل ما،  ، قمغرر الأخبارديلمى، حسن بن محمد، 
 اسـوه،  انتـشارات  تهـران،  ،)اسـتادولي  حسين ةترجم (البلاغهنهج رضي، ابوالحسن محمد بن حسين،    

  ش١٣٨٨
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  ش١٣٧٦، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم،هاي تأويل قرآن روششاكر، محمد كاظم، 
   ق١٣٧٨ ،  ، تهران، نشرجهان السلام عيون أخبار الرضا عليه، )ابن بابويه(  صدوق، محمد بن على

، تهـران، اسـلاميه،    )اكبـر  غفـاري، علـي   : مـصحح /محقـق ( النعمـة تمامالدين و   الكم ،__________

  ق١٣٩٥
  ش١٣٦٢،  ، جامعه مدرسين ، قم الخصال، __________
   ش١٣٧٦ ،  تهران، كتابچى، الأمالي، __________
  ش١٣٨٥قم، كتابفروشي داوري، ،  الشرايععلل، __________

 االله مكتبـة آيـة   ،   ، قـم   بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صـلّى االله علـيهم          ،   صفار، محمد بن حسن   

  ق١٤٠٤  المرعشي النجفي،
 ة المدرسين فـي الحـوز  عة، قم، منشورات جماالميزان في تفسيرالقرآنطباطبايي، سيد محمدحسين،  

  ق١٣٩٠، العلمية

، دليل مـا،   السلام ر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة عليهمنواد  طبرى آملى، محمد بن جرير بن رستم،      

  ق١٤٢٧ قم، 
   ق١٤٠٧ ،  ، تهران، دار الكتب الإسلاميهتهذيب الأحكامطوسى، محمد بن الحسن، 

    ق١٤١٤، فة، دار الثقا ، قم)للطوسي(الأمالي، _______________

، المكتبـة الحيدريـة  ،  ، نجـف   التقـديم الصراط المستقيم إلـى مـستحقي    ،   عاملى نباطى، على بن محمد    

  ق١٣٨٤
   ق١٤١٥ ،  ، قم، اسماعيليان تفسير نور الثقلين عروسى الحويزى، عبد على بن جمعة،

  ق١٤٢٨ ، دليل ما، قم،  الكتاب العتيق) / للعلوي( المناقب  ، علوى، محمد بن على بن الحسين
  ق١٣٨٠، عة العلميةالمطب،  ، تهران تفسير العياشيعياشى، محمد بن مسعود، 

  ق١٤٠٦،  ، اصفهان، كتابخانه امام أمير المؤمنين على عليه السلام الوافيكاشانى، محمد محسن، فيض
 ش١٣٨٤اصفهان، انتشارات مهر ثامن الأئمه عليه السلام، ، كليات مفاتيح الجنانقمي، شيخ عباس، 

، قـم، دفتـر    )اصـفهانى، جـواد    قيـومى : مـصحح /محقـق (المزارالكبيـر جعفـر،   مشهدي، محمد بن    قمي
 ق١٤١٩انتشارات اسلامى، 
   ق١٤٠٤ ،  ، قم، دارالكتاب تفسير القمي،  قمى، على بن ابراهيم

  ق١٤١٨، بيروت، موسسة الاعلمي للمطبوعات، ةينابيع المودقندوزي حنفي، سليمان بلخي، 

 دليل   ، قم، م على سائر البرية   الرسالة العلوية في فضل أميرالمؤمنين عليه السلا      ،   كراجكى، محمد بن على   

  ق١٤٢٧ما، 
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  ق١٤٠٧، مية، دارالكتب الإسلا ، تهرانالكافي،  كلينى، محمد بن يعقوب

 الإرشـاد   ة، مؤسـسة الطبـع و النـشر فـي وزار           ، تهـران   تفسير فـرات الكـوفي    ،   كوفى، فرات بن ابراهيم   

  ق١٤١٠،  الإسلامي
 ش١٣٧٦قم، دارالحديث، ، اعظ المو والحكمعيونمحمد، بن واسطى، على ليثى

   ق١٣٨٢، المكتبة الإسلامية،  ، تهرانشرح الكافيمازندرانى، محمد صالح بن احمد، 

، البلاغـه در تحصيل سعادت بـا تأكيـد بـر نهـج    ) ع( و اماميةبديل عقل رعا   نقش بي نيكو، هومن،   متين

  ش١٣٩٦البلاغه، اردبيل، كنفرانس سراسري علمي تخصصي نهج
: مــصحح/محقــق(الرســولالعقــول فــي شــرح أخبــار آلةمــرآاقر بــن محمــدتقى، مجلــسي، محمــدب

  ق١٤٠٤،  ، تهران، دارالكتب الإسلامية )محلاتى، سيدهاشمرسولى
  ق١٤٠٣،  ، دار إحياء التراث العربي ، بيروتبحار الأنوار،  _____________________

، )الـسلام  البيـت علـيهم  ؤسـسة آل  م: مصحح/محقق (الصدق لنهج الحق  دلائلنجفي، محمدحسن،   مظفر
  ق١٤٢٢،  البيتقم، موسسة آل

 فرهنگـي انتـشاراتي التمهيـد و سـازمان مطالعـه و      ة، تهران، موسسعلوم قرآنيمعرفت، محمدهادي،  
  ش١٣٧٩، )سمت(تدوين كتب علوم انساني

  ق١٤١٣، قم، كنگره شيخ مفيد،  حجج االله على العبادفةالإرشاد في معرمفيد، محمد بن محمد، 

  ق١٤١٣، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد،  ، قم مناسك المزار-كتاب المزار، _____________
، تهران، دارالكتـب  شرح تازه و جامعي بر نهج البلاغه   ) ع(پيام امام اميرالمومنين  مكارم شيرازي، ناصر،    

  ش  ١٣٩١الاسلاميه،
  ق١٤٠٤،  نجفي االله المرعشي الآية مكتبة،  ، قم وقعة صفين،  نصر بن مزاحم

 


